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به جای لعن و ناسزا 
عملکردها را به چالش بکشید!

عبدالله بن شریک می گوید: )در روز صفین( حجربن عدی  عمر 
بن حمق، آشکارا به برائت و لعن شامیان پرداختند. 

حضرت علی )ع( پیام فرســتاد و آنها را از این کار باز داشت. 
آنها نزد حضرت آمدند و پرسیدند: ای امیرالمومنین! آیا ما برحق 
نیســتیم؟ حضرت فرمود هستیم. پرســیدند: آیا آنها اهل باطل 
نیستند؟ فرمود: هستند. گفتند: پس چرا ما را از شتم و لعن آنها 
باز می داری؟ حضرت فرمود: من خوش ندارم که شما لعن کننده 
و شــتم کننده باشید که ایشان نیز شما را شتم کنند و بیزاری 
بجویند.« و در ادامه به ارائه راهکاری مناسب و کارساز پرداخته، 
فرمود: »اما اگر بدی عمل آنها را گوشــزد نمایید و سیره و عمل 
ناپسند آنها را برشمرده، متذکر شوید، هم سخن به صواب گفته اید 
و هم دارای عذری موجه هســتید و چه نیکوست به جای نفرین 
و لعن آنان، چنین دعا کنید: خدایا جان ما و ایشان را حفظ کن 
و بین ما و ایشــان را اصلاح نما... این برای شما و نزد من بهتر و 

نیکوتر است.« )1(
____________________________________________________

1- وقعه الصفین، نصربن مزاحم منقری، ص 103

دلایل سقوط حکومت ها
قال الامام علی)ع(: »یســتدل علی ادبار الدول باربع: 
تضییع الاصول، والتمســک بالفروع، و تقدیم الاراذل، و 

تاخیر الافاضل«
امام علی)ع( فرمود: چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: 
1- ضایع کردن اصول )مسایل کلیدی و مهم( 2- سرگرم شدن 
به فروع )امور درجه دو و کم اهمیت( 3- به کار گماردن آدم های 

پست 4- کنار گذاردن انسان های فاضل )1(
___________________________

1- غررالحکم و دررالکلم، ص342 ح7835

ابعاد عصمت پیامبر)ص(
پرسش:

ابعــاد عصمت پیامبر گرامی اســام)ص( را از منظر 
آموزه های وحیانی توضیح دهید؟

پاسخ:
در بخش نخست پاسخ به این سوال به دو بعد از ابعاد عصمت 
پیامبر اکرم)ص( شامل: 1- عصمت در دریافت وحی 2- عصمت 
در رساندن آیات یا مقام ابلاغ اشاره کردیم. اینک در بخش پایانی 

دنباله مطلب را پی  می گیریم.
3- عصمت در مقام عمل

از گروهی از آیات اســتفاده می شود که پیامبر اسلام)ص( در 
موضع گیری هایش مورد تأیید الهی اســت مواردی پیش می آمد 
که دشمنان در صدد فریب دادن پیامبر)ص( و تأثیر در اراده اش 
بر می آمدند ولی خدا با دخالتش نقشــه های دشمنان را خنثی 
می کرد و رســولش را از خطا مصون می داشــت. بطوری که اگر 
دخالــت خدا نبود ممکن بود به مقتضای طبع بشــری مقداری 
از توطئه های دشــمن متأثر شود. 1- »وان کادوا لیفتنونک عن 
لا تخذوک خلیلا* 

 ً
الذی اوحینا الیک لتفتــری علینا غیره و اذا

ولولا ان ثبتنک لقد کدت ترکن الیهم شــی قلیلا* اذا لاذقنک 
ضعف الحیوهًْ و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا.8 نزدیک 
بود آنها تو را )با وسوســه های خود( از آنچه بر تو وحی کرده ایم 
بفریبند تا غیر آن را به ما نســبت دهی و در آن صورت تو را به 
دوســتی خود برمی گزینند و ما اگر تو را ثابت قدم نمی ساختیم 
نزدیک بود اندکی به آنان تمایل کنی، اگر چنین می کردی ما دو 
برابر مجازات )مشرکان( در زندگی دنیا و دو برابر )مجازات آنها( 
را بعد از مرگ به تو می چشــاندیم سپس در برابر ما یاوری برای 

خود نمی یافتی.«)اسراء- 73 تا 75(
در شــأن نزول آیه آمده است که: گروهی از طائفه ثقیف نزد 
حضرت آمدند پیشــنهاد کردند که یک سال به آنها مهلت داده 
شود تا هدایایی که برای بت هایشان آورده می شود وصول کنند 
بعد از آن اسلام خواهند آورد و بت ها را خواهند شکست. پیامبر 
گرامی اسلام)ص( قصد کرد که چنین مهلتی به آنها بدهد آیه نازل 
شد و او را از این کار منع نمود. )جامع البیان، ج 15، ص 130(

از آیه اســتفاده می شود که اگر دخالت الهی نبود ممکن بود 
که پیامبر گرامی)ص( در بعضی از موضع گیری هایش دچار لغزش 
گردد بدون آنکه خود، خواهان آن باشد زیرا شرایط و شواهد بر 

درستی موضع گیریش حکم می کرد.
مفسران، آیات 113 نساء، 76 اسراء، 52-54 انعام  و28 کهف 
را از جمله دیگر آیات دال بر عصمت پیامبر در مقام عمل دانستند.

راهکار موثر
 در اصلاح نفس سالک

)بدان ای سالک راه حق!( پسرم!  سوره مبارکه حشر را مطالعه 
کــن که گنجینه هایی از معارف و تربیت در آن اســت و ارزش 
دارد که انسان یک عمر در آنها تفکر کند و از آنها، به مدد الهی 
توشــه ها بردارد، خصوصا آیات اواخر آن، آنجا که می فرماید: »یا 
ایها الذین امنوا اتقو االله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقواالله ان الله 

خبیر بما تعملون«
جناب عارف و شــیخ عالی مقدار ما می فرمودند: که مواظبت 
به آیات شریفه آخر ســوره )حشر( از  آیه شریفه: »یا ایها الذین 
امنوا اتقواالله ولتنظر نفس ما قدمت لغد...« تا آخر سوره  مبارکه 
)18-24( باتدبر در معنای آنها در تعقیب نمازها و خصوصا در اواخر 
شب، که قلب فارغ البال است، خیلی موثر است در اصلاح نفس.)1(

_____________________________________________________

1- صحیفــه امام، ج 18، ص 513 )فرازی از نامه عرفانی امام راحل به 
فرزندش سیداحمد(

در مباحث گذشته این نوشتار، حقیقت تبری با محورهایی مانند تبری 
در لغت و اصطاح، فلســفه تبری و مراتب تبری، تبری زبانی، »لعن« در 
قرآن و سیره معصومین)ع( و طریقت تبری در سیره عملی و تعلیمی ائمه 
طاهرین)ع( بررسی و تبیین شد. بخش پایانی این نوشتار به تبیین ادامه 

مباحث گذشته می پردازد.
***

ســه. در روایات موجود در مجامع روایی، جایی که به نام خلفای اهل سنت 
تصریح شــده باشــد وجود ندارد. وجــود الفاظی چون »فــلان و فلان« )ن.ک. 
بصائرالدرجات، ج 1، ص 34( و یا با تعبیراتی چون »الجبت و الطاغوت« )ن.ک. 
بصائرالدرجــات، ج 1، ص 33( و یا »الاول و الثانــی و الثالث« )کافی، ج 1، ص 
426( در منابع دست اول شیعه نیز تصریح به نام کسی نیست. در برخی از منابع 
متاخر اما، نویسندگان بدون هیچ دلیل قانع کننده ای و قرینه ای محکمه پسندی 
نام خلفای ثلاثه را جایگزین آن الفاظ کرده و یا از ایشــان به عنوان مصداقی از 
مصادیق این اصطلاحات یاد کرده اند. )ن.ک. بحارالانوار، ج 30، ص، 171، ترجمه 

نفحات اللاهوت، صفحات متعدد(.
چهار. عاملی در الانتصار می نویسد: »إنهّ لایوجد حدیث بسند صحیح ولاضعیف 
یأمر بلعن ابی بکر و لاعمر و لاعثمان، نعم روت مصادرنا و مصادرکم أنّ علیّاً کان 
یلعن فی قنوته معاویه و عمربن العاص و اباموســی و اباالاعور و غیرهم و قد علله 
بعض الفقها بأنهّ کان معهم فی حاله حرب؛ روایت صحیح و یا ضعیفی که در آن 

به لعن ابوبکر و عمر و عثمان امر شده باشد، یافت نمی شود. بله! در منابع ما و اهل 
سنت روایت شده است که حضرت علی)ع( در قنوت خویش معاویه، عمروعاص، 
ابوموسی اشعری و ابالاعور و غیر آنها را لعن می کرد. بعضی از فقهاء علت این کار 

را جنگ فیمابین آنها دانسته اند.« )الانتصار، ج 1، ص 56(.
یکی دیگر از اندیشمندان معاصر، وجود هرگونه لعن و شتم صریح و با نام و 
نشان در سیره پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصوم)ع( را نفی کرده، می نویسد: »بسیار 
دشوار است که بپذیریم چنین شخصی )اشاره به حضرت رسول( مخاطب خویش 
هر چند کافر و مشرک را سب و شتم گفته و یا او را به صراحت لعن کرده باشد. 
البته لعنت هایی نیز که از زبان مبارک ایشــان نقل شده، به هیچ رو صریح نبوده 
و بر عناوین عام تعلق گرفته اســت. بنابراین در مواردی که لعنت با نام و نشــان 
آمده، باید تأمل بیشتری نمود؛ چرا که این امر با شخصیتی که از حضرت ترسیم 
کرده و همچنین با سیره ایشان، همخوانی ندارد.« )بنیانگذاران و مبلغان سب و 
لعن با نام و نشــان در اسلام، فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال اول، 

ش 4، ص 194(.
پنج. دســته ای از این روایات، در جلد سی ام بحارالانوار گردآوری شده است. 
در تحقیق جامعی که پیرامون روایات این جلد از بحارالانوار صورت پذیرفته است، 
مشخص شده است که از مجموعه 172 روایت گرد آمده، فقط شش روایت معتبر 
و مورد اعتناست و شواهد و قرائن بر جعلی بودن جمله ای از آنها حکایت می کند! 
دیگر اینکه هیچ یک از این شــش روایت نیز، دلالت روشــنی بر مقصود و عنوان 

این کتاب ندارد. )مشرعه بحارالانوار، ج 2، ص 40-38(.
شــش. جدای از ارزیابی های سندی و دلالی و بحث و بررسی صحت و سقم 
»روایات نماهای« مورد ســؤال، درباره انتســاب برخی از این مطالب به ائمه)ع(، 
فرضیه ای به ذهن می رسد که برای اثباتش به شواهد تاریخی بسیار نیاز است، اما 
نمی توان از آن چشم پوشید، چه اینکه مؤیداتی از روایات برای این فرضیه وجود 

دارد. این فرضیه را این گونه می توان مطرح کرد:
دشمنی بنی امیه با خاندان پیامبر بر کسی پوشیده نیست. پس از رحلت رسول 
خدا)ص( در همه حوادث تلخی که بر خاندان پیامبر)ص( گذشت، ردپای بنی امیه 
به ویژه معاویه به روشنی دیده می شود. بحران های دوران حکومت امام علی)ع(، 
شــهادت حضرتش و نیز شهادت امام حسن)ع( و امام حسین)ع( به دسیسه های 

معاویه باز می گردد. )نویسنده در مقاله ای تحت عنوان »جریان شناسی ترور در صدر 
اسلام« به تفصیل این موضوع را به بررسی نشسته است(.

یکی از دسیســه های بنی امیه جعل احادیث برای مشــوه ســاختن خاندان 
پیامبر)ص( و برافروختن عامه مردم علیه آنان و نیز کتمان فضایل آنان بوده است. 
دشمنان خاندان پیامبر، خصوصاً بنی امیه، برای تخریب شخصیت ائمه)ع( در نظر 
عامه مردم، احادیثی را به نام ایشــان جعل کردند که متضمن تحقیر، بدگویی و 
لعن صریح خلفای عامه می باشد، و از این طریق در صدد بودند تا اکثریت جامعه 
را کــه در آن روز پیــروان و محبان خلفا بودند-، به خاندان پیامبر بدبین کرده و 

علیه ایشان بشورانند.
عــلاوه بر شــواهد و قرائن تاریخی که برای این فرضیــه وجود دارد، روایات 
متعددی صحت این فرضیه را به اثبات می رساند. امام محمد باقر)ع( می فرماید: 
ضُونا الی النّاس؛ چیزهایی از ما نقل کردند  ورُوُا عنّــا ما لم نقَُلهُ و ما لم نفَعَله لیُبَغِّ
که ما نگفتیم و انجام ندادیم، )هدفشان نیز این بود( تا ما را مورد غضب مردم قرار 

دهند. )شرح نهج البلاغه، ج 3، ص 16(.
همچنیــن روایت دیگری از امام رضا)ع( خصوصاً در مورد روایاتی که در آنها 
برخی از مخالفین، با نام و نشان، مورد لعن و منقصت قرار گرفته اند، وجود دارد: 
ابراهیم بن ابی محمود می گوید: به امام رضا)ع( گفتم: در میان ما اخباری در فضائل 
امیرالمومنین و فضیلت شــما اهل بیت وجود دارد که از اخبار مخالفان شماست 
و ما مثل آنها را در نزد شما نمی شناسیم، آیا به آنها معتقد شویم؟ امام فرمودند: 
مخالفان ما اخباری در حق ما جعل کرده و آنها را به ســه دســته تقسیم کردند: 
قسم اول: اخبار غلوّ درباره ما؛ قسم دوم: اخبار تقصیر در حق ما؛ قسم سوم: تصریح 
به طعن و مذمت دشــمنان ماســت. پس مردم وقتی غلو درباره ما را می شنوند، 

به شیعیان نســبت می دهند که به ربوبیت ائمه خویش معتقدند؛ و هنگامی که 
تقصیر را می شنوند، آن را درباره ما معتقد می شوند؛ و هنگامی که طعن و مذمت 
دشمنان ما را همراه با نامشان می شنوند، ما را با ذکر نام مورد طعن و مذمت قرار 
می دهند، در حالی که خداوند فرمود: ولاتسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا 

الله عدواً بغیر علم. )عیون اخبار الرضا)ع(، ج 1، ص 304(.
دیدگاه دیگــری که در این زمینه وجــود دارد، دیدگاه مرحوم علامه 
عسکری)ره( و پیروان ایشان است. ایشان با مقصر دانستن بنی امیه در رواج 
سب و لعن صریح، معتقد است: »در بررسی تاریخ و علل چنان لعن و ناسزایی 
می بینیم که پایه این لعن و دشنام در سال چهلم هجرت و پس از به شهادت 
رسیدن امیرالمومنین علی)ع( و به هنگامی بنا نهاده شده که معاویه فرمان داد 

تا امام علی)ع( را بر منابر مسلمانان 
به باد لعن و ناسزا بگیرند و احادیثی 
نیز در تأیید لعن بر امام بسازند و بر سر زبان ها بیندازند. او زمانی به هدف 
خود رسید که سران مسلمین مانند امام حسن)ع( و... را مسموم کرده و از 
پیش پای خود برداشته بود... و امام علی)ع( را در خطبه های نماز جمعه بر 
منابر مسلمانان درشرق و غرب جهان اسلام به باد لعن و ناسزا گرفته بودند... 
در طول این مدت ]مدت حکومت بنی امیه[ شیعیان نیز با تمام نیرو به مقابله 
با چنان اوضاعی پرداختند. با این تفاوت که معاویه و دار و دسته اش آشکارا 
فعالیت می کردند و اینان در پنهان.« )ویژگی ها و دیدگاه های دو مکتب در 

اسلام، ترجمه سردار نیا، ج 1، مقدمه، ص 4(.
این نظریه آنگاه قوت بیشتری می گیرد که بدانیم یکی از مفاد پیمان صلحی 
که بین امام حسن)ع( و معاویه منعقد گردید، زبان نگاه داشتن معاویه از سبّ و 
لعن حضرت علی)ع( و شــیعیان ایشان بوده است. این امر بی تردید نشان دهنده 
نقش معاویه و پیش دستی وی در ترویج سب و لعن و نهادینه کردن آن در میان 
مســلمانان )حتی در زمان حضرت علی( بوده است. )ابن کثیر، البدایه و النهایه، 

ج 8، ص 17(.
ابن ابی الحدید از ابوجعفر اسکافی – شیخ معتزلیان بغداد سخنانی در زمینه 
نقش بنی امیه در ترویج ســب و لعن حضرت علی)ع( آورده، که بسیار گویاست: 
»پس آنان در مدت پادشــاهی خویش برای به فراموشــی سپردن نام علی)ع( و 
فرزندانش و فرو نشــاندن نور آنان و پنهان ساختن برتری ها و خوبی ها و پیشینه 
آنان و واداشــتن به ناســزاگویی و لعن برایشــان بر منابر، از هیچ تلاش فروگذار 

نکردند.« )ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج 13، ص 219(.
نقل های فراوانی در مورد تلاش ها و اقدامات بنی امیه در راه ترویج سب و لعن 
حضرت علی و پیروان ایشان در منابع معتبر پیروان مکتب خلفاء نقل شده است. 
)برای نمونه ن.ک. تاریخ مدینه دمشق، ج 18، ص 138؛ ابن عبدربه، العقدالفرید، 
ج 4، ص 113-114؛ ترمذی، السنن، ج 5، ص 301؛ ابن ماجه، السنن، ج 1، ص 
45؛ مسلم بن حجاج، الصحیح، ج 7، ص 123؛ ابونعیم اصفهانی، حلیه الاولیاء، ج 
5، 16؛ طبری، تاریخ الامم الملوک، ج 4، ص 144؛ ابن سعد، الطبقات الکبری، ج 
5، 393؛ حموی، معجم البلدان، ج3، ص 191؛ ابن ابی الحدید، شــرح نهج البلاغه، 

ج 11، ص 44(.
واکنــش پیروان مکتب اهل بیت)ع( به این کــردار بنی امیه و لعن متقابل 
بزرگان آنان توســط ایشان نیز در همین راســتا قابل ارزیابی است. به عنوان 
مثال، یعقوبی)284ق( در یک مورد می نویسد: »حجر بن عدی، عمرو بن حمق 
و کوفیانِ دوســتدار علی)ع( آنگاه که می دیدند ]بنی امیه[ و مغیره بن شعبه 
بی شــرمانه علی)ع( را لعنت می کنند، خشــمگین می شدند و بر آنان و لعنت 
کنندگان علی)ع( لعنت می فرســتادند.« )تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 230( این 
واکنش شیعیان با مخالفت ائمه معصوم)ع( روبرو گشته و – چنانچه در بخش 
ســیره عملی و تعلیمی ائمه)ع( گذشت - ایشان در روایات متعددی از لعن و 
توهین صریح و علنی به مقدسات اهل سنت نهی فرموده اند.حسن ختام مقاله 
حاضر را فرازهایی از بیانات گهربار رهبر معظم انقلاب در رابطه با نهی از لعن 

و توهین به مقدسات اهل سنت قرار می دهیم: 
»]دشــمنان[ عصبیت های شیعه و ســنی را زنده می کنند. به آنها تفهیم 
می کنند اینها شــیعه اند؛ اینها صحابه را سب می کنند؛ اینها مقدسین شما را 
چنین و چنان می کنند، تا جدائی بیاندازند... شما نگاه کنید ببینید آن کسانی 
که مي خواهند وحدت را به هم بزنند، چه کسانی هستند؟ بدانید که اینها عوامل 
دشمنند؛ یا خودشان از متن دشمن دارند حرف مي زنند، یا سرانگشت دشمنند؛ 
برو برگرد ندارد. آن کســی که ندای تفرقه  بین شیعه و سنی را سر مي دهد و 

به بهانه مذهب، مي خواهد وحدت را به هم بزند، چه شــیعه باشد و چه سنی، 
مزدور دشــمن است؛ چه بداند، چه نداند«. )رهبر معظم انقلاب، سخنرانی در 

جمع مردم سنندج، 88/8/22(.
»خط قرمز از نظر نظام اسلامی و از نظر ما، عبارت است از اهانت به مقدسات 
یکدیگر. آن کســانی که نادانســته، از روی غفلت، گاهی از روی تعصب های کور 
و بیجا، چه ســنی و چه شیعه، به مقدسات یکدیگر توهین می کنند، نمی فهمند 
چه می کنند! بهترین وسیله برای دشمن همین ها هستند. بهترین ابزار در دست 
دشمن همین ها هســتند. این خط قرمز است«. )همو، سخنرانی در جمع مردم 

سقز، 88/8/29(.
»خیلــی از مردم بیچاره و بی خبر ســلفی و وهابی... اینجــا و آنجا عملیات 
تروریســتی انجام می دهند، نمی دانند که مزدور دشمنند. آن مرد شیعی هم که 
می رود به مقدســات اهل سنت اهانت می کند و دشــنام می دهد، او هم مزدور 
دشمن است ولو نداند که چه می کند«. )همو، سخنرانی درجمع مردم کردستان، 

.)88/8/22
»اینکه در دنیای تشیع علیه برادران اهل سنت، در دنیای تسنن علیه برادران 
شیعه، کتاب بنویسند، تهمت بزنند، بدگویی کنند، این نه هیچ شیعه ای را سنی 
خواهد کرد و نه هیچ ســنی ای را شــیعه خواهد کرد. آن کسانی که مایلند همه 
مردم دنیای اسلامی به محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت)ع( بگروند، بدانند که با 
دعوا راه انداختن و با اهانت کردن و با دشمنی کردن هیچ کس را نمی توان شیعه 
کــرد و به ولایت اهل بیت)ع( متوجه کرد. دعوا ایجاد کردن جز بغضاء و جدایی 
و دشــمنی هیچ اثر دیگری ندارد و این بغضاء و دشــمنی و جدایی همان چیزی 
است که امروز آمریکا می خواهد. صهیونیست ها می خواهند و دارند برای آن تلاش 

می کنند«. )همو، سخنرانی در سالروز عید سعید غدیر، 78/9/27(.
»بدانید که تحریک عواطف مذهبی برادران اهل سنت کاری بسیار خطا و گناه 
است؛ این را به عنوان یک اصل بپذیرید. یک نقاط اختلافی وجود دارد. تکیه بر 
روی این نکات و شعله ور کردن آتش تعصبات در این نقاط اختلاف، درست همان 
چیزی است که امروز سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل دنبالش هستند«. 

)همو، سخنرانی دردیدار با کارگزاران حج، 76/8/23(.
ایشان در بیان دیگر، توهین به بزرگان و مقدسات اهل سنت را خلاف سیره 
ائمه)ع( دانســته و عاملین این مهم را مزدوران دشــمنان اسلام و تشیع قلمداد 
کرده اند: »اهانت به بزرگان اهل ســنت، کار شــیعه انگلیسی و خلاف سیره ائمه 

است«. )همو، سخنرانی به مناسبت عید غدیر در تاریخ: 95/06/30(.
نتیجه گیری

آنچه از مجموع مباحث پیشین به دست می آید این است که لعن صریح و 

با نام و نشان بزرگان اهل سنت، خصوصاً خلیفه اول و دوم، از پشتوانه ای محکم 
برخوردار نیست. غالب روایات و ادله مورد استناد طرفداران لعن صریح و با نام و 
نشان، مورد خدشه و مناقشه و غیرقابل دفاع است. از طرف دیگر روایات فراوانی 
از ائمــه معصومین)ع( در نهی از لعن صریح و علنی بزرگان و مقدســات اهل 
سنت در دست است که سیره عملی و تعلیمی ایشان در این زمینه را تشکیل 
می دهد. درباره روایاتی که دعوت به لعن صریح و با نام و نشان کرده اند، چند 
نکته گفتنی وجود دارد: یکم. غالب این روایات، از لحاظ رجالی و درایی مورد 
مناقشــه بوده و قابل اســتناد نیست. دوم. احتمال دیگر این است که براساس 
فرمایش امام رضا)ع( این روایات ساخته دشمنان اهل بیت)ع( برای بدنام کردن 
ایشان است. سوم. بنابر عقیده علامه عسکری و پیروان ایشان، اشاعه سنت لعن 
صریح و با نام و نشان بزرگان اهل سنت، خصوصاً خلیفه اول و دوم، واکنش و 
عکس العمل پیروان اهل بیت)ع( در مقابل ترویج لعن حضرت علی)ع( و پیروان 
ایشان از سوی بنی امیه بوده است. این واکنش با مخالفت ائمه معصوم)ع( روبرو 
شده و ایشان در روایات متعددی از لعن و توهین صریح و علنی به مقدسات و 

بزرگان اهل سنت نهی فرموده اند.

تبری؛ حقیقت و طریقت

نهی‌از‌توهین‌به‌بزرگان‌و‌مقدسات‌اهل‌سنت
بخش چهارم و پایانیعباسعلی مشکانی سبزواری

فراوانی ازائمــه  روایــات 
از  نهی  در  معصومیــن)ع( 
لعن صریح و علنی بزرگان 
و مقدســات اهل سنت در 
دست است که سیره عملی 
این  و تعلیمی ایشــان در 

زمینه را تشکیل می دهد.

رهبر انقلاب: اینکه در دنیای تشیع علیه 
برادران اهل سنت، در دنیای تسنن علیه 
برادران شــیعه، کتاب بنویسند، تهمت 
بزنند، بدگویی کنند، این نه هیچ شیعه ای 

را ســنی خواهد کرد و نه هیچ سنی ای را شیعه. 
آن کســانی که مایلند همه مردم دنیای اسلامی 
به محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت)ع( بگروند، 
بدانند که با دعوا راه انداختن و با اهانت کردن و با 
دشمنی کردن هیچ کس را نمی توان شیعه کرد و 

به ولایت اهل بیت)ع( متوجه کرد.

رهبر انقلاب: بدانید که تحریک عواطف 
مذهبی برادران اهل ســنت کاری بسیار 
خطا و گناه اســت؛ این را به عنوان یک 
اصل بپذیرید. یــک نقاط اختلافی وجود 

دارد. تکیه بر روی این نکات و شعله ور کردن آتش 
تعصبات در این نقاط اختلاف، درست همان چیزی 
است که امروز ســازمان های جاسوسی آمریکا و 

اسرائیل دنبالش هستند. 

وحدت و همدلی میان مؤمنان، 
است  قرآنی  و شــعائر  اصول  از 
که اهل   بیت)ع( بــه آن اهتمام 
داشته   اند. سیره رفتاری و گفتاری 
ائمــه)ع( یکی از منابــع اربعه 
اســتنباط احکام و شریعت حقّه 
تشیع می   باشد؛ چرا که مفسران 
حقیقی قــرآن و مروّجان واقعی 
دین، اهل   بیت)ع( هستند. تاریخ، 
در  معصوم  امامان  تاش  از  مملوّ 
و  بســط وحدت  و  ایجاد  زمینه 

همدلی بین مؤمنین است.
است  تلنگری  ذیل  یادداشت 
از سیره سه تن ازاهل بیت)ع( در 
خصوص وحدت و همدلی مسلمین 
که به نقل از حــوزه نیوز تقدیم 

خوانندگان عزیز می شود.
***

 وحدت و همدلی 
در سیره پیامبر)ص(

پیامبر)ص( همزمــان با ورود به 
مدینه، با ایجاد پیمان صلح میان اوس 
و خــزرج، وحدت اســلامي را تحقّق 
بخشــید و با رشــد عواطف انساني و 
معیارهاي دینــي، وحدت جامعه آن 

زمان را بیمه کرد.
طبري در روایتي ذیل آیه شریفه 
103 آل عمران، مي   نویســد: خداي 
عالم دین اسلام را آورد و به برکت این 
دین الُفت و برادري میان مردم برقرار 
کرد و تمام مردم را گرد اســلام جمع 
نمود؛ آنها را به برادري دعوت کرد که 
یکي از مهمترین آنها دو قبیله بزرگ 
مدینه یعنی اوس و خزرج بودند که با 
آغوش باز از اسلام استقبال کردند، در 
حالي که 120 سال بین این دو قبیله 

جنگ و غارت حاکم بود.)1(
در نقلــي دیگر آمده اســت: نبي 
مکرم اسلام)ص( بخشي از آیات قرآن 
را براي آنها )قبیله اوس و خزرج( قرائت 
فرموده، الفت و برادري جامعه اسلامي 
را از منظر قرآن براي آنها تشــریح و 
تفســیر کردند. بعد از این سخنراني، 
برخي شــیوخ و بزرگان مدینه عرضه 

داشتند: یا رســول الله! آنچنان شرّ و 
فســاد و اختلاف میان این دو قبیله 
است که در میان هیچ قومي این چنین 
نبوده؛ اما با این سخنان زیبا که شما 
براي آنان بیان کردید و آیات قرآن، ما 
امیدواریم که خداي عالم به برکت تو و 
دین تو و قرآن تو این آتش اختلاف را 
میان این دو قوم خاموش کند و میان 

آنها الفت برقرار نماید.)2(
بناي قبول اســلام توسط مردم 
مدینه و اســتقبال آنــان از این آئین 
و قرآن،نتیجه تــلاش مجدانه پیامبر 
اکرم)ص( و دعوت اســلام به ایجاد و 
بســط وحدت و نهي از هرگونه تفرقه 

و اختلاف بود.
همچنیــن پیامبــر)ص( با نفي 
تعصّبات ملي و نژادي و با اســتفاده 
از ظرفیت موجود جامعه و نقش مؤثر 
و ســازنده کعبه براي تحقق وحدت 
اسلامي، تلاش کردند با اعلام حمایت 
از قشر محروم و ستمدیده، آنان را به 
مرکــز واحدي هدایت فرموده، به این 
طریق پایه   هاي وحدت امت اسلامي را 
تثبیت کنند و با تحمّل، مدارا و گذشت 
از مسائل شخصي به خاطر مصالح امت، 

وحدت اسلامي را تحقق بخشند.

به طور مثــال، ایجاد عقد اخوت 
میــان مهاجر و انصار را از راهبردهاي 
اساســي در راســتاي تحقق وحدت 
اســلامي مطرح ســاختند که یکي 
از کارآمدتریــن راهکارهــا بود، 
به گونــهاي کــه انصــار، بــرادران 
مهاجرشــان را در اموال و خانه   هاي 

خود شریک مي   دانستند.

امیرالمؤمنین)ع( و وحدت
ســیره امیرمؤمنان )ع( در جهت  
حفظ  وحدت  جامعه  اســلامي  - که  با 
گذشت  از حق  مسلمّشان برای خلافت 
همراه  بود - همــواره  باید براي  امت  
اسلامي  سرمشق  و عبرت   آموز باشد.

امام   در این  مورد مي  فرماید: امت  هاي  
پیشین  مادامي  که  با هم  اتحاد و وحدت  
داشتند، در پیشرفت  و شکوفایي  بودند 
و به  عزّت  و اقتدار دست  یافتند، خلافت  
و وراثت  در زمین  را به  دست  آوردند و 

رهبر و زمامدار جهان  شدند.)3(

مطالعه  در سیره  امام  علي)ع( نشان  
مي  دهد که  هــدف  آن  حضرت،  تنها 
حفظ  اصل  اسلام  و وحدت  بین  عموم  
مسلمانان  بود و در مسئله  خلافت - که  
اولین  اختلافي  بود که  بین  امت  اسلامي  
به  وجود آمد - با صبر و سکوت  خود، 
اجازه  ندادند این  اختلاف ، وحدت  امت  
اسلامي  را خدشــه   دار سازد. ایشان 

سیره سه معصوم)ع(
 در حفظ اتحاد مسلمانان

بســیاری خود را دوســتدار اهل بیت)ع( می دانند، ولی به شرایط 
دوســتداری اهل بیت)ع( که در قرآن واجب شمرده شده )شوری، آیه 
23( توجهی ندارند و عمل نمی کنند. شکی نیست که مودت و محبت 
با اطاعت، خودش را نشان می دهد و اطاعت نیازمند شناخت کامل از 
سنت و سیره و سبک زندگی آنان است. وقتی می خواهیم دوستی خود 
را به کسی نشان دهیم می کوشیم حتی در لباس و رفتار و خلق و خو 
به او نزدیک شویم ؛ زیرا در او چیزی را یافته ایم که موجب دوستی و 
مودت و محبت ما شده و می خواهیم با همسان سازی خود با محبوب، 

به او نزدیک شده و محبت خود را نشان دهیم.
البته شرایط شیعه گری و پیرو بودن بسیار سخت تر و شدیدتر 
اســت. اگر ابراهیم)ع( خود را شــیعه حضرت نوح)ع( می داند، 
می کوشد تا در ســنت و سیره و سلوک و خلق و خو به ایشان 
نزدیک شود. )صافات، آیه 83( شیعه کسی است که پا جای پای 
امام و پیشــوای خود می گذارد. پس نه از امام پیش می افتد و 
نه چنان عقب که دور بیفتد بلکه همواره ملازم و همراه اوست؛ 
مُ لهَُمْ مَارِقٌ وَ  چنان که در صلوات شــعبانیه آمده اســت :المُْتَقَدِّ
رُ عَنْهُمْ زَاهِقٌ وَ اللازِمُ لهَُمْ لاحِقٌ؛ هر کس از شما خاندان  المُْتَأخَِّ
عصمت و طهارت جلو بیفتد همچون تیر دور افتاده است و هر 
کسی عقب بیفتد و پشت سر شما حرکت نکند، نیست و نابود می 
شود و هر کسی با شما ملازم و همراه شد به شما خواهد رسید.
از این رو شیعه گری آن است که انسان فرهنگ اهل بیت)ع( 
را بشناسد و به آن عمل کند .این فرهنگ در حوزه رفتار اجتماعی 
بیشــترین نمود را دارد و کســی که در رفتار اجتماعی به این 
حداقل ها توجه نداشته و مراعات نکند، در حقیقت بویی از شیعه 

بودن نبرده و رنگی از آن نگرفته است.
رَائرِِ از کِتَابِ العُْیُونِ وَ المَْحَاسِنِ شیخ مُفِیدِ از امام  در کتاب السَّ
صادق)ع( روایت اســت که فرمود: »به دوستداران و اهل ولایت 
ما سلام برســان و به آنان سفارش تقوای الهی و عمل صالح را 
داشــته باش. اینکه سالمان به عیادت بیماران بروند و ثروتمند 
بــه عیادت فقیر رفته و کمک و یــاری کند و زندگان بر جنازه 
مردگانشــان حاضر شوند و در خانه های یکدیگر به ملاقات هم 
برونــد و علم دین را با هم در میان گذارند ؛ چرا که اینها همان 
حیات و زنده نگه داشتن امر ما است. خداوند بنده ای راکه امر 
ما را احیا کند رحمت کند. ای خثیمه ! آنان را آگاه کن که ما از 
آنان جزعمل صالح نخواستیم؛ زیرا ولایت ما جز به ورع به دست 
نمی آید و بدترین مردم در عذاب قیامت، کسی است که عدلی 
را توصیف کند ولی خود برخلاف آن عمل نماید.« )بحارالانوار، 

ج 68، ص 187(.

*ســیره امیرمؤمنان )ع( در جهت  حفظ  
وحدت  جامعه  اسلامي  - که  با گذشت  از 
حق  مسلمّشان برای خلافت همراه  بود - 
همواره  باید براي  امت  اسلامي  سرمشق  و 

عبرت   آموز باشد.

فرهنگ شیعه گری
 از نظر امام صادق )ع(

می   فرمود:«من شــما را به کتاب خدا 
و سنّت پیامبرش)ص( و جلوگیری از 
ریختن خون این امت فرا می خوانم. اگر 
پذیرفتید، راه رستگاری خود را یافته 
و به نصیب )اخروی( خویش رهنمون 
شــده   اید و اگر ســر بــاز زدید و جز 
پراکندگی میان این امت را نخواستید 
در آن صــورت هرگز بر دوری خود از 
خدا نیفزودید و خداوند نیز هرگز جز 
بر خشــم خود نسبت به شما نخواهد 

افزود«)4(.
ایشــان، هیــچ دلیلــی را برای 
خدشــه   دار کــردن و زوال وحــدت 
و همدلی مســلمین موجّه ندانســته 
و فرمودند:«]چــرا بــا هــم اختلاف 
کننــد؟ در صورتی که[ خدایشــان 
یکی، پیغمبرشــان یکی و کتابشــان 
یکی اســت. آیا خدای سبحان، آنان 
را به اختــلاف امر فرموده که اطاعت 
کردنــد؟ یا آنهــا را از اختلاف پرهیز 
داد و معصیت خــدا نمودند؟ آیا خدا 
دیــن ناقصی فرســتاده و در تکمیل 
آن از آنها اســتمداد کرده است؟ آیا 
آنها شــرکای خدایند که هرچه می   
خواهند در احکام دین بگویند و خدا 

رضایت دهد؟ آیا خدای سبحان دین 
کاملی فرســتاد، پس پیامبر)ص( در 
ابــلاغ آن کوتاهی ورزیدند؟ در حالی 
که خدای سبحان می   فرماید: »ما در 
قرآن چیــزی را فروگذار نکردیم.« و 
در قرآن بیان هر چیزی است و بعضِ 
قرآن گواه بعض دیگر است و اختلافی 

در آن نیست.««)5(
 تاش حضرت زهرا)س( 

برای دوری از تفرقه
یکــی از نکات مهــم تاریخی که 
کمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته، 
نقش حضــرت زهــرا)س( در حفظ 

وحدت مســلمین، خصوصــاً بعد از 
رحلت پیامبر اکرم)ص( اســت. وقتی 
ایشان دیدند که جامعه مسلمین بعد 
از پیامبردچار تفرقه شده و هر لحظه 
ممکن اســت اتفاقات بدتری بیفتد، 
دست حسنین)ع( را گرفته، به همراه 
امیرالمؤمنین)ع( به در خانه مهاجرین 
و انصار بردند و با یادآوری حدیث غدیر، 
حجت را بر امت تمام کرده، از تفرقه 
برحذر داشتند و سفارش به جمع شدن 

گرداگرد شمع ولیّ خدا کردند.
حضــرت)س( در خطبه فدکیه، 
درباره محوریــت اهل  بیت)ع( در امر 

وحدت می   فرمایند:
 »وَ طَاعَتَنَا نظَِامَــاً للِمِلهًَْ«؛ و 
اطاعت از ما ]اهل  بیت[ باعث نظم 

ملت ]و آئین و شریعت[ است.
این جملــه و جمله بعدی عطف 
بــر »فَجَعَلَ اللهُ الایِمَــانَ...« بوده که 
در همین خطبه آمده است. بنابراین، 
معنایش این است: خداوند اطاعت از 
ما اهل  بیت را موجب نظم شریعت قرار 
داد؛ چراکه تمــام مردم اطراف محور 
دین جمع می  شوند و آن محور توسط 
امامی که عالم  ترین، باتقواترین و جامع 

تمام کمالات است، تبیین می  شود.
اهــل  بیت)ع( نســبت به دین از 
دیگران آگاه   تر و به حقایق قرآن آشناتر 
هســتند؛ زیرا علم آنان به مبدأ وحی 
متصل است و بطور طبیعی، هماهنگی 
امور دینی در اطاعت از آنان خواهد بود.

* »وَ امَِامَتَنَــا أمََاناًَ مِــنَ الفُرقَةِ 
]للفرقة[«؛ و رهبری ما را سبب ایمنی 

از تفرقه و پراکندگی قرار داد.
در اینجا حضرت مســئله امامت 
را بیــان کرده  اند و در واقع به خلیفه 
و مــردم تذکر داده  انــد که امامت و 
جانشــینی پیامبر اســلام)ص( از آن 

ماســت و خدا آن  را برای جلوگیری 
از تفرقه مردم و جمع شــدن دور یک 

محور قرار داده است.
به بیــان دیگر، خــدای متعال 
امامت را قرار داده است تا امت اسلام 
متفرق نشوند و هرکدام به یک طرف 
نرونــد. محوری که عقــل نیز آن  را 
پذیرفته است. وقتی که شخصی از 
هر جهت؛ از جهت علم، تقوا، تدبیر، 
عدالت، ارتباط با خدا و... بر دیگران 
رجحان داشته باشد، طبعاً همه باید 
به ســراغ او بروند. وقتی چنین شد، 
بنابراین، تفرقه و پراکندگی به وجود 
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دشمنان خاندان پیامبر، خصوصاً بنی امیه، 
برای تخریب شخصیت ائمه)ع( در نظر 
عامــه مردم، احادیثی را به نام ایشــان 
جعل کردند که متضمن تحقیر، بدگویی و 

لعن صریح خلفای عامه می باشد، و از این طریق 
در صدد بودند تــا اکثریت جامعه را که در آن روز 
پیروان و محبان خلفا بودند، به خاندان پیامبر بدبین 

کرده و علیه ایشان بشورانند.


